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بازتابقرآنیامربهمعروفونهیازمنکر
درشعرمعروفرصافی

)شاعر معاصر عراق(
)تاریخ دریافت: 95/1/24 ؛ تاریخ پذیرش: 95/3/10(

1،بیانعلایی**2
دکترعبدالاحدغیبی*

چکیده
معروف رصافی از شاعران برجسته  معاصر عراق در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن 
بیستم است. او دنیایی را آرزو می کند که خشت های آن از عزّت، کرامت، سعادت 
و کمال باشد. وی جامعه  انسانی را چون جسمی می داند که سلامتی عضوی از آن 
در گرو سلامتی دیگر اعضاست. از این روی با دستورات الهی هم نوا می شود تا با 
ــاز و برگی مطمئن و عزمی راسخ و پاک، روح اتحاد و همکاری را زیر سایه  امر  س
به معروف و نهی از منکر در جامعه خویش بگستراند و شجاعانه در دفاع از دین و 
کیان اسلامی به پا خیزد. این گرایش الهی ـ انسانی و دعوت به خوبی ها در شعر 
رصافی موج می زند. گذری بر دیوان او، ما را بر این حقیقت واقف می سازد که این 
ــتون تنومند اسلام  ــاعر نام آور، یک هدف واحد را دنبال می کند و آن تکیه بر س ش

است که همه  ارزش های شایسته برای خوشبختی انسان ها را در بردارد.
ــروف رصافی، امر به  ــعر عراق، مع ــعر معاصر عربی، ش ــدی: ش واژگانکلی

معروف، نهی از منکر.

مقدمه
امر به معروف و نهی از منکر از نشانه های پیوستگی مؤمنان به یکدیگر و جلوه  همبستگی 
جامعه  اسلامی به  شمار می رود که به منظور هدایت همگان و تأمین مصالح عامه انجام 
ــرآن، در کنار این  ــت و اغلب در ق ــرد و مکمل فریضه هایی چون نماز و زکات اس می گی
فرایض قرار گرفته است. این موضوع در شعر شاعران عرب مسلمان تجلیّ یافته و بازتاب 

 A.gheibi@yahoo.com نویسنده مسؤل(، دانشیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان؛( .*
**. کارشناس ارشد زبان و ادبیات عرب دانشگاه شهید مدنی آذربایجان.
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ــترده ای در شعر برخی از آنان به دنبال داشته است. معروف رصافی شاعر بنامِ معاصر  گس
ــت؛ به طوری که  ــاعران روزگار خود اس ــرآمد ش عراق نیز در اهتمام به این موضوع، س
رگه های محکمی از امر به معروف و نهی از منکر در شعرش پدیدار است. او گاه به لطف 
ــت شمردن صفات ناپسندیده سعی می کند تا راه و  ــخریه و گاهی با زش و مدارا، گاه با س
رسم تعاون و همیاری را به هموطنان خویش و سایر مسلمانان یادآوری کند و آنان را از 
پلیدی ها برحذر دارد و واجبات انسانی و دستورات آسمانی را در بین آنان بپروراند. رصافی 
ــتانه و خداپسندانه ، گامی مؤثر در سعادت و خوشبختی  امید دارد با این دعوت انسان دوس
جامعه اش بردارد. مقاله حاضر می کوشد مضامین والای امر به معروف و نهی از منکر را با 
استناد به آیات شریف قرآن کریم در دیوان این شاعر مصلح عراقی تبیین نماید تا از این 
رهگذر نقش خطیر و ارزنده  ادبا و شعرا را در جهت بخشی صحیح به جامعه به منصه  ظهور 
ــعری معروف رصافی، به دنبال پاسخ به پرسش های  آورد. این مقاله با تحلیل مضامین ش
زیر می باشد: رصافی با اهتمام به موضوعات مربوط به امر به معروف و نهی از منکر، کدام 
اهداف اجتماعی را دنبال می کند؟ او برای تبیین آرای خود در خصوص امر به معروف و نهی 
از منکر، از کدامین مضامین دینی و قرآنی بهره جسته است؟ پژوهش حاضر می  کوشد تا 
با روش تحلیلی ـ توصیفی اشعاری را که شاعر با تمسک به آنها سعی دارد از اهداف دینی 

و اجتماعی خود نقاب بردارد، مورد بررسی قرار دهد.
آثار و احوال رصافی، هم از سوی پژوهشگران ایرانی و هم از سوی اندیشمندان و منتقدان 
خارجی به کثرت مورد بررسی قرار گرفته است. اما آن چنان که پیداست پژوهش مستقلی 
در خصوص بازتاب قرآنی امر به معروف و نهی از منکر در اشعار این شاعر عراقی معاصر 
ــد مقاله حاضر در نوع خود جدید بوده و می  تواند  وجود ندارد. از این جهت، به نظر می  رس

گامی موثر در بیان گوشه  ای دیگر از اندیشه  های این شاعر مصلح عراقی باشد.

1ـگذریبرمقاموروزگارمعروفرصافی
معروف عبدالغنی الرصافی یكی از شاعران بزرگ معاصر عرب است كه در سال 1875م 
در بغداد به دنیا آمد. او تحصیلات خود را در یكی از آموزشكده های آنجا آغاز كرد تا جایی 
كه قرآن را حفظ نمود و اساس و اصول نوشتن را آموخت. سپس به مدرسه  ابتدایی وارد 
شد. بعد از آن رصافی به مدرسه  نظامی "الرشدیه" رفت و حدود سه سال در آنجا به تعلیم 
پرداخت، اما قبل از اخذ مدرک از این مدرسه، آنجا را ترک گفت و به سراغ یكی از مدارس 
دینی آمد و در مدرسه  "منیره خاتون" در كلاس های درس "محمود شكری آلوسی" حضور 
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یافت. رصافی دوازده سال در قرابت با آلوسی به سر برد و یار و ملازم او گشت. هم نشینی 
او با استاد خویش در این دوران، نقطه  تحولی در زندگی این شاعر عراقی بود؛ به طوری كه 
اساس فكری او را دگرگون ساخت و با دنیای پیرامونش آشنا نمود و شاید همین امر عامل 
ــت شد. )البعینی، 2009:  مهمی برای گرایش رصافی به فعالیت در زمینه  اجتماع و سیاس
60ـ59؛ شكیب انصاری، 1985: 108ـ107؛ حاتم الكرخی، 2003: 17( رصافی، بالاخره 
ــت و به تدریس در  ــی مختلف پا به عرصه  معلمی گذاش پس از گذراندن دوره های آموزش
مدارس ابتدایی پرداخت و حدود یک سال هم در مدرسه  "الرشدیه" تدریس كرد. )الخضراء 
الجیوسی، 2007: 253ـ252( به دنبال اعلام قانون اساسی دولت عثمانی در سال 1908، 
ــپار "آستانه" )استانبول كنونی( شد و در آنجا مدتی به روزنامه نگاری مشغول  رصافی رهس
ــاد" منتشر كرد، اما پس از اندک  ــبیل الرش بود و روزنامه ای هم به زبان عربی با عنوان "س
زمانی، بار دیگر به شغل اصلی اش كه معلمی بود، روی آورد و كار تدریس در رشته  زبان 
ــرانجام  ــراره، 1982: 38ـ37( س و ادبیات عربی را در مدارس مختلف در پیش گرفت. )ش
ــق"1 عراق به مجلس نمایندگان دولت  ــت و از ولایت "متف دوباره به وطنش بغداد بازگش
عثمانی راه یافت و تا پایان جنگ جهانی اول )1918م( در این سمت باقی ماند. این شاعر 
ــق" كرد و در آنجا نیز به عنوان استاد ادبیات عربی در  ــال 1918 آهنگ "دمش بزرگ در س
"دار المعلمین" قدس مشغول تدریس شد، ولی با تشكیل حكومت ملی در سال 1921 در 
عراق، بار دیگر به آنجا بازگشت و این بار در وزارت فرهنگ و معارف، سمت نائب رئیسی 
ــه عنوان بازرس دروس زبان  ــه و تعریب" را بر عهده گرفت. به دنبال آن ب ــه  "ترجم كمیت
عربی نیز در مدارس عراق منصوب گشت. پست دیگری كه به رصافی داده شد، ریاست 
كمیته  "اصلاحات علمی" بود. این مناصب فرهنگی و تلاش های بی شائبه ای كه او در راه 
پیشرفت و ترقی كیان جامعه اش به انجام رسانید، سبب محبوبیت و اشتهار رصافی در بین 
ــد. )البعینی، 2009: 60( رصافی در سال 1923 روزنامه  سیاسی، اجتماعی و ادبی  مردم ش
"أمل" را به چاپ رساند، اما عمر این روزنامه كوتاه بود و فقط سه ماه منشر شد. بعد از آن 
رصافی به عنوان نماینده  مجلس پنجم، هشت سال در مجلس عراق به فعالیت پرداخت. 
ــتن  ــی و اجتماعی و مبذول داش ــئولیت های مختلف سیاس او پس از بر عهده گرفتن مس
ــئولیت های دولتی كناره  ــم گیر در این عرصه ها، در سال 1928 از مس ــش های چش كوش
گرفت و زمانی كه در اوایل جنگ جهانی دوم، انقلاب "رشید عالی الكیلانی" در بغداد روی 

1. یكی از مناطق عراق.
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داد، رصافی به آن پیوست و از خطبای آن شد و سرودهای زیبایی در حمایت از آن به نظم 
كشید. اما با سركوب این قیام در سال 1941، او در خانه اش عزلت گزید و در حالی كه از 
تنگدستی و فقر رنج می برد، دچار بیماری "ذات الریه" شد. در این ایام شخص ثروتمندی 
به نام "شیخ مظهر شاوی" كه به شعر و ادب رصافی علاقمند بود، ماهیانه ای برایش تعیین 
ــراره، 1982: 41؛ البعینی، 2009: 60( اما  نمود که او را از نظر مادی حمایت می كرد. )ش
بیماری او هر روز وخیم تر می شد تا اینكه در سال 1945 در سن هفتاد سالگی دار فانی را 

وداع گفت و در مقبره  "اعظمیه" بغداد به خاک سپرده شد. )عبّود، 2008: 223(

2ـآثاررصافی
رصافی در طول حیات خود بین سرزمین های بغداد، آستانه، دمشق، قدس و فلوجه در رفت 
و آمد بود و در اثناء این سفرها و در احوال مختلف خود به خلق آثاری در نظم و نثر همت 
ــماری نیز هنوز به صورت نسخه های  ــت که برخی از آن ها به چاپ رسیده اند و ش گماش

خطی باقی مانده است. از مهم ترین آثار منتشرشده او می توان به موارد زیر اشاره کرد: 
ــی است مخصوص واژگان عربی ای كه در  1ـ دفع الهجنـة فی ارتضاح اللكنـة: پژوهش
زبان عثمانی کاربرد دارند و نسبت به اصل عربی خود تغییر یافته اند. این کتاب در سال 

1331ق در استانبول به طبع رسید. 
ــامل مجموعه سخنرانی های رصافی در  2ـ نفخ الطیب فی الخطابـة و الخطیب: که ش

مدرسه ی "واعظین" استانبول است. 
ــروده های رصافی در سال 1922 است كه  3ـ تمائم التربیـة و التعلیم: مجموعه ای از س
ــت. این رساله  شعری حاوی برخی  ــتانه  به نظم درآورده اس ــمت اعظم آن را در آس قس

حقایق علمی و موضوعات تربیتی و قصه هایی برای نوجوانان است.
ــخنرانی های رصافی برای  ــامل مجموعه س 4ـ دروس فی تاریخ اللغـة العربیـة: که ش

دانشجویان در بغداد است كه جزء اول آن در سال 1928 به چاپ رسید. 
ــائل التعلیقات: که شامل سه رساله است و در سال 1944 به چاپ رسیده است. 5ـ رس

ــمار می رود كه بر كتاب  ــجن أبی العلاء: که از جمله تعلیقات رصافی به ش 6ـ علی باب س
"مع أبی العلاء فی سجنه" اثر "طه حسین" نوشته شده و در سال 1946 به چاپ رسیده است.
7ـ دواوین الرصافی: که شامل دو دیوان است: الدیوان الأول شرح محیی الدین الخیاط 
ــال 1910 به چاپ رسید. الدیوان الثانی که با مقدمه  "شیخ عبدالقادر المغربی"،  که در س

یكی از اعضای مجمع علمی دمشق، در سال 1932 به چاپ رسید. 
8ـ الشخصیـة المحمدیـة أوحل اللغز المقدس: كه در زندگی و سیره  حضرت رسول اکرم )صلی 
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الله علیه و آله( است. )الرصافی، 2006: 23ـ19؛ البعینی: 2009: 62ـ60؛ الزركلی، 2007: 269(

3ـشعروشاعریترصافی
شعر رصافی را می توان به دو مرحله تقسیم كرد: یكی مرحله  تقلید كه از اوایل شاعریتش 
تا سال 1908 بود و تلاش او در شعر، تقلید از شاعران قدیم بود و شاعر در آثارش بیشتر 
به لفظ اهمیت می داد تا به معنا. او در این مرحله، هم ردیف شاعرانی چون زهاوی، صبری، 
ــت كه  ــت. اما مرحله  دوم، مرحله  تجدد و نوآوری اس ــوقی در مصر اس حافظ ابراهیم و ش
ــود. شاعر در این  ــی در دولت عثمانی )1908م( آغاز می ش همزمان با اعلام قانون اساس
ــاید تا بر  ــنگی خویش بال تفحص می گش ــلد و برای رفع تش دوره زنجیر تقلید را می گس
ــعر او در این مرحله به  ــه ها و تجارب نوین به پرواز در آید. ش فراز اقیانوس بیكران اندیش
ــهولت و وضوح عبارات ممتاز می گردد. )خفاجی، 1992: 142 و 157(  ــتقلال فنی، س اس
ــاعری او، شاعر را به  ــت و قریحه  ش ــعر معاصر عراق اس رصافی پرچمدار نوگرایی در ش
ــق معانی جدید وامی دارد تا آنجا كه مقام اول را در ادبیات عصرش به خود اختصاص  خل
ــی از اوضاع حاكم بر  ــعر رصافی تصویری واقع ــد. )خفاجی، 1992: 183ـ182( ش می ده
ــت، بلكه متفكر، فیلسوف، زبان شناس،  ــت. او در شعرش یک شاعر نیس جامعه  عراق اس
سیاستمدار و یک معلم و پژوهشگر اجتماعی است )شراره، 1982: 52( كه شعر را وسیله ای 
ــی را با  برای تحقق آرمان های جامعه می داند. او قصاید وطنی، قومی، اجتماعی و سیاس
تكیه بر آموزه های دین اسلام انشا می کند. او در آراء و اندیشه های اسلامی، ایجاد اتحاد 
ــیار تأثیر  ــید جمال الدین افغانی" بس و برانگیختن نفوس مردم و برپایی قیام ها از آرای "س

پذیرفته است. )البعینی، 2009: 59ـ8؛ خفاجی، 1992: 146( 

4ـامربهمعروفونهیازمنکردرشعررصافی
ــت که  ــی از منکر اغلب در کنار نماز و زکات آمده اس ــم، امر به معروف و نه ــرآن کری در ق
ــت که به قشری خاص اختصاص  ــان دهنده بعد اجتماعی و عملی دین مبین اسلام اس نش
ندارد و هر مسلمانی مکلف است که به واجبات و مستحبات و کارهای خداپسندانه امر کند 
و از کارهای حرام و ناشایست باز دارد. خداوند در قرآن از خود به عنوان کسی که به معروف 
امر می کند و از منکر باز می دارد، یاد می کند و می فرماید: ﴿إنَّ اللهَ يأمُرُ بالعَْدلِ وَ الحسانِ 
وَ إيت��ائِ ذى القُربى و ينَهى عَنِ الفَحْش��اء وَ المُنكر وَ البغَ��ى يعَِظُكُم لعلَّكُم تذكَّرون﴾1 

ــاوندان امر می  کند و از افعال  ــان می دهد و به بذل و عطای خویش 1. همانا خداوند خلق را فرمان به عدل و احس
زشت و منکر و ظلم نهی می کند و به شما پند می دهد، باشد که موعظه  خدا را بپذیرید.
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)نحل/9( و مسلمـانان را نیز به این امر فرامی خواند: ﴿وَلتْكُن مِنكُم أمَّ��ةٌ يدعُونَ إلى الخَْيرِ 
و يأمُ��رونَ بالمعروفِ و ينَهَونَ عَنِ المُنكرِ و أولئكَ هُ��مُ المُفلحون﴾1 )آل عمران/104( 
رصافی نیز همچون هر مسلمانی نسبت به جامعه اسلامی و مسلمانان احساس تعهّد می کند 
ــلام را به  ــتورات اس ــعارش بازتاب می دهد و دس ــه معروف و نهی از منکر را در اش ــر ب و ام
مسلمانان گوشزد می نماید که در ادامه به نمونه هایی از این دست از اشعار او اشاره خواهد شد.

4ـ1ـدعوتبهاحسان
ــقام” به ملامت ثروتمندان روی می آورد و از بی توجهی  ــاعر در قصیده  “الفقر و الس ش
ــنگان و بخل نسبت به آنان، انتقاد می  کند. او ثروتمندان را سرزنش می کند که  به گرس
چرا از کمک به مردم مستمند دریغ می ورزند، در حالی که اموال خود را صرف کارهای 
ــاعر از آنان می خواهد به خود آیند و از خواب غفلت  بیهوده و لهو و لعب می نمایند؟ ش
ــند و خالصانه  ــلام بر دوش آنها نهاده جامه  عمل بپوش ــوند و به وظایفی که اس بیدار ش
ــخاوت همواره در وجودشان زنده بماند. همچنان که خداوند متعال  انفاق کنند تا روح س
َّذينَ ءَامَنوا أنفِقوا رَزقْناكُم مِن قبلِ أن يأَتى يوَمٌ لا  در قرآن فرموده است: ﴿يا أيَّها ال
بيعٌ فيهِ وَ لا خُلَّ�ةٌ و لا شَفاعَ�ةٌ﴾2 )بقره/254( رصافی از اهل ایمان می خواهد که از 

روزی ای که به آنها داده می شود، در کار خیر و احسان استفاده کنند:
ــاءُ کَم قَد ظَلمْتُم ــمَ الله حیثُ ما إنْ رَحِمتُمْأیَّها الأغنیِ نعَِ
ــهِر البائسُونَ جوعاً ونمِتُم ــن بعد ما قَد طعمْتُمس بهَناءٍ مِ

ــرابٍ ــن طعامٍ منوّعٍ و ش مِ
ــفاهکَم بَذلتُم أموالکَُم فی الملاهِی ــم بهِا مُتون السُّ و رَکبْتُ
ــقِّ اللهِ ــا بح ــم مِنه ــرونَ بعض انتباهو بخلتُ أیَّها الْمُؤسِ

تباب3 فی  ــم  أنَّاکُ أفتدرُونَ 
3 )الرصافی، 2006: 155(4

ــلمانان، خلق را به خیر و صلاح دعوت کنند و امر به معروف و نهی از منکر کنند و  ــما مس 1. و باید برخی از ش
اینها رستگار خواهند شد.

ــی در آن  ــما کردیم، انفاق کنید پیش از آنکه روزی بیاید که نه خرید و فروش 2. ای اهل ایمان از آنچه روزی ش
است، نه دوستی و شفاعتی.

3. )الرصافی، 2006: 155(؛ البائس: فقیر؛ الهَناء: شادی، صحت؛ السَّفاه: جهل؛ المؤسر: ثروتمند؛ التباب: ضرر و زیان.
ــیله  آن ها عطوفت  ــدازه بر نعمت های خداوند ظلم می کنید، آنجا که می توانید به وس ــدان، تا چه ان 4. ای ثروتمن
ــنگی به سر می برند، حال آنکه شما با انواع طعام و نوشیدنی ها سیر گشته و مسرورانه  ارزانی دارید؟! فقرا در گرس
سر بر بالین می نهید؟! چقدر اموال و دارایی خود را صرف امور بیهوده می کنید و از بخشش در راه خدا سر باز زده 
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ــت که احسان و  ــود، این اس ــعرهایش متذکّر می ش نکته  زیبایی که رصافی در میان ش
ــنودی او باشد نه به خاطر ریا و شهرت و نه به خاطر  نیکی باید خالص برای خدا و خش
ــان خود را تباه  ــود و احس ــت گذاردن؛ زیرا در این صورت آدمی مرتکب گناه می ش من
ــند که انفاق و بخشش آن ها فقط جهت  ــازد. بنابراین اهل ایمان باید مراقب باش می س
رضای پروردگار باشد و هم او پاداش آن را به فرد نیکوکار خواهد داد: ﴿إنَّ اللهَ لا يضيعُ 
أجرَ المُحسِنين﴾1 )توبه/120( و ﴿هَل جَزاءُ الحسانِ إلّا الحسان﴾2 )الرحمن/60( 
واضح است که خداوند متعال پاداش تمام خوبی ها را می دهد حتی اگر به اندازه ای یک 
ةٍ خَيراً يرََهُ﴾3 )زلزال/7( و هشدار می دهد که آنها را  ــد: ﴿فمََنْ يعَملْ مِثقالَ ذَرَّ ذره باش
َّذينَ ءَامَنوا لا تبُطِلوا صَدقاتكُِم باِلمِنِّ وَ الذَى  ــازید: ﴿يا أيَّها ال با منّت نهادن تباه نس

َّذى ينُفقُ مالهَُ رِئاءَ النَّاس﴾4 )بقره/264( كال
لمَ یرجُ أن یُجزی عَلی الإحسانلوَ أخلص الإنسانُ فی إحسانه

)الرصافی، 2006: 260(5
یَحسنُ الإحسانُ إلّا هَکذا قَد صارَ طبعاً فی النُّفوسِ و دَیْدَنا6لا 

6)الرصافی، 2006: 307(7

4ـ2ـدعوتبهعدل
رصافی عدل را یکی از روشن ترین راه ها جهت سعادت انسان و جامعه معرفی می کند. 
اسلام نیز دین عدالت و برابری است و فراوان، پیروانش را به گام نهادن در طریق عدل 
و داد امر می کند. خداوند، خطاب به پیامبر اسلام )صلی الله علیه و آله( می فرماید: ﴿وَ 
ــوری/15( و در آیه ای  قلُْ ءَامَنْتُ بمِا أنزلَ اللهُ مِن كِتابٍ وَ أمرْتُ لعدلَ بيَنكَُم﴾8 )ش

و جهالت به خرج می دهید؟! کمی به هوش باشید، آیا می دانید که به خطا روزگار می گذرانید؟!
1. قطعاً خداوند پاداش نیکوکاران را ضایع نخواهد گذاشت.

2. آیا پاداش نیکی غیر از نیکی است؟!
3. هرکس به اندازه ی یک ذره کار نیک انجام دهد، پاداش آن را می گیرد.

ــازید، همچون کسی که به خاطر  ــبب منت گذاردن و اذیت کردن تباه مس 4. ای اهل ایمان صدقات خود را به س
ریا انفاق کند.

ــبت به خلق، خالص و برای رضای پروردگار باشد، منتظر پاداش نمی ماند مگر  ــان انسان نس 5. اگر نیکی و احس
از جانب خدا.

6. دَیدَن: خو، عادت
7. زمانی که کارهای نیکو و حسنات جزئی از سرشت ما گشت، خواهیم دید که پاسخ به احسان جز آن نیست.

8. و بگو که من به کتابی که خدا فرستاد )قرآن( ایمان آورده ام و مأمورم که میان شما به عدالت حکم کنم.
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َّذينَ ءَامَنوا كُونوا قوَّامينَ باِلقِْسط﴾1 )نساء/135( و در  ــت: ﴿يا أيَّها ال دیگر فرموده اس
ــاء/135( رصافی هم  ــه  همین آیه می فرماید: ﴿فلَا تتَّبعوا الهَْوى أن تعَدِلوا﴾2 )نس ادام

با آگاهی کامل از این مضامین عالی قرآنی می سراید:
ــروا لِلْعَدلِ غیرَ طَریقِهِم رْقِألم یُبصِ فإنَّ طریقَ العدلِ مِن أوضحِ الطُّ

)الرصافی، 2006: 525(3

4ـ3ـدعوتبهیتیمنوازی
ــان دارد و همواره از  ــتی آن ــعرهای خود توجه خاصی به یتیمان و سرپرس ــاعر در ش ش
مسلمانان درخواست می کند که در رسیدگی به این قشر مظلوم جامعه کوتاهی نکنند. او 
در قصیده  "إلی حماة الأطفال" نظر خیّرین را به تأسیس اماکنی جهت نگهداری و تربیت 
کودکان بی پناه و یتیم جلب می کند و بر تعهد مسلمانان در برابر آن ها، حفظ حقوقشان 
و اظهار لطف و مهربانی نسبت به آنان تأکید می کند. قرآن کریم نیز با تعبیرات گیرا و 
ــئولیت مردم و دولت اسلامی را درباره  ایتام مورد تأکید قرار می دهد و به امور  گویا، مس
مادی و معنوی، فردی و اجتماعی آنها سفارش می کند: ﴿ليَسَ البْرَِّ أن توُلوّا وُجوهَكُم 
قبَِ��لَ المِْش��رقِ وَ المَْغرِبِ ولكنَّ البرَِّ مَ��ن ءَامَنَ باللهِ وَاليَْوم الخِ��رة وَ المَْلائِكَ�ةِ وَ 
الكِت��ابِ وَ النَّبيِيّنَ وَ ءاتىَ المْ��الَ عَلى حُبهِّ ذَوِى القُْربى وَ اليْتَامى وَ المَس��اكين﴾4 
َّما غَنمْتمُ مِن ش��ىءٍ  فأنَّ الله  ــر می فرماید: ﴿وَ اعلَموا إن ــره/177( و در جایی دیگ )بق
بيل﴾5 )انفال/41(  س��ول و لذى القُربىَ و اليتَامَى و المَْساكينَ وابنِ السَّ خمسَ��هُ و للِرَّ
خداوند در بیت المال نیز سهمیه ای را برای ایتام نیازمند مقرر و دولت اسلامی را مؤظف 
کرده است تا نیازهای آنان را برطرف سازد. رسول اکرم )صلی الله علیه و آله( نیز درباره  
ــوال او می فرماید: »کُن لِلْیَتیمِ کالأبِ الرَّحیمِ وَاعْلمَْ أنَّاکَ تزرعُ کذلِکَ  یتیم و رعایت اح

1. ای اهل ایمان، نگهدار عدالت باشید.
2. پس از هوای نفس پیروی نکنید؛ مبادا عدالت نگاه ندارید.

ــتی که راه  ــت؟! به راس 3. آیا بدخواهان و تجاوزگران می پندارند راهی که در پیش گرفته اند، عادلانه و برحق اس
عدل و داد روشن ترین و درست ترین راه هاست.

4. نیکوکاری آن نیست که روی به جانب مشرق و مغرب کنید، لیکن نیکوکاری آن است که کسی به خدای عالم 
ــمانی و پیغمبران ایمان آورد و دارایی خود را در راه دوستی خدا به خویشان  ــتگان و کتاب آس و روز قیامت و فرش

و یتیمان و فقیران و... بدهد.
ــان او و یتیمان و فقیران و  ــول و خویش 5. و بدانید که هرچه غنیمت و فایده برید، یک پنجم آن خاص خدا و رس

در راه ماندگان است.
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تَحصُدُ«1 )مجلسی، بی تا: 74، 173( این مفاهیم را می توان در قصیده ای از رصافی که 
آن را به هنگام تأسیس پرورشگاهی برای یتیمان و بی سرپرستان سرود، دریافت کرد:

ــرتْ برجالِ ــلام« تفَاخ ـــةِ الأطفالِ»دار السَّ ــرِ حمایـ ــوا بأم قامُ
ــنَ عِنایــةً ــوا بتَربیــةِ البَنی ــی الأجبالِوعُنُ ــمَماً عَل زادوا بهِا شَ
ــادت بهِِ ــم داراً بمِا ج ــواْ لهَُ ــنَ الأموالِو بنَ ــدِی الکرامِ لهَُم مِ أی
ــل طبَّهم ــتْ لأیتامِ الأرام ــلالِضمِن ــائرَ الإب ــم، و بش و غذاءَه
ــوَّأٍ مُتَب ــن  مِ ــدَّار  ال ــک  تِل ــیللهِ  المُتعالِ ــدرِهِ  بقَِ ــومَ  النُّج ــذّ  ب
ــرین، و مَلجأ ــزَعٌ لِلْمُعسِ ــنَ الأطفالِهی مَف ــنٍّ مِ ــه کلُّ ضَ یأتِی
ــص ــلَ خُلَّا ــنَ أفاض ــم مِ ــرف الأفضال2ِللهِ أنتُ ــوا الأنامَ بأش فاقُ

2)الرصافی، 2006: 364ـ363(3

4ـ4ـدعوتبهدرستاداکردنفریضهروزه
ــلامی باید  ــت که "روزه" به عنوان یک فریضه  اس ــاعر در قصیده  "علی الخوان" آورده اس ش
ــت که باید با روزه به منزله  یک  ــتی که از این سروده می شود این اس ــود. برداش نیک ادا ش
ــلمان و روزه دار فوایدی، هم از  ــایند برخورد کرد که در این صورت برای فرد مس امر خوش
لحاظ روحی و هم از لحاظ جسمی، خواهد داشت؛ همان گونه که خداوند می فرماید: ﴿وَ أن 
تصَوموا خيرٌ لكُم إنْ كُنتمُ تعَملون﴾4 )بقره/184( ولی کسانی هستند که با حلول ماه مبارک 
ــد، اما به هنگام افطار در حدّ افراط تناول کرده و از انواع خوراکی ها و  ــان روزه می گیرن رمض
نوشیدنی ها می خورند و با شکمی اشباع شده می خوابند، غافل از آنکه این افراط، سلامتشان 
را به مخاطره می اندازد. این گونه افراد گویی درصدد گرفتن انتقام روزه داری و گرسنگی خود 
هستند. رصافی در شعر خود با لحنی ملامت آمیز خطاب به این دسته از روزه داران می گوید: 
این چنین روزه داری ای صحیح نیست و روزه بدان معنا نیست که خداوند بندگانش را از تناول 

1. برای یتیم چون پدری مهربان باش و بدان که هر چه بکاری، همان را درو می کنی.
2. الشَمَم: ارتفاع؛ مُتبوَّأ: مکان إباءة، منزل؛ بذّ: مسابقه دادن؛ المَفزَع: پناهگاه؛ المُعسِر: فقیر؛ الضّنّ: بیمار، ضعیف.
ــته اند،  ــت همت گماش ــگاه ها به وجود مردانی که به امر حمایت از کودکان بی سرپرس ــلام« و پرورش 3. »دارالس
می بالد. کسانی که با عنایت و توجه بسیار به پرورش روح این کودکان پرداخته و آنان را به قله های رفیع کامیابی 
رسانیده اند. انسان های کریمی که برای یتیمان و بی سرپرستان خانه و کاشانه بنا می کنند. این مکان در صدد رفع 
ــت. آن منزلگاه، کودکان ضعیف و بی پناه را زیبا به آغوش کشیده و این  ــاک و دیگر نیازهای آن هاس خوراک، پوش
ستارگان کوچک را به تعالی و ترقی می رساند. به راستی که شما مردان فاضل و برگزیده ای هستید که با دریای 

فضل و بخشش خویش بر دیگر مردم برتری یافته اید.
4. روزه داشتن برای شما بهتر خواهد بود اگر )فواید آن را( بدانید.
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ــتفاده  درست از آن ها را به ما امر  ــد، بلکه بهره گیری و اس نعمات پاک و گوارا منع کرده باش
َّهُ لا يحبُّ المُسرِفين﴾1 )اعراف/31( می کند و می فرماید: ﴿وَ كُلُوا وَاشْرَبوُا وَ لا تسُرفوا إن

ــتَطَعتُ صیامَ دهرِی یامُوَ لو أنِّی اسْ الصِّ ــی  دَیْدَنِ ــکانَ  فَ لصمتُ 
ــامَ قومٍ ــوم صی ــن لا أص ــامُو لکِ ع ــم الطَّا ــی فُطورِهِ ــر ف تکَاث
أعدُّوا ــم  جاءَهُ ــانُ«  »رمض ــا إنهِضامُإذا  ــمَ لیسَ یُدرِکه مَطاع
ــوَوا جیاعاً ــح النَّاهارُ طَ لامُفإن وض ــط الظَّا ــد نهََموا إذا اختَل وَ قَ
ــا ــن تُجعْن ــارُ لئِ ــا نه ــوا ی ــا انتقامُوَ قالُ ــک لنَ ــلَ من ــإنَّ اللی ف
ــی امْتلاءِ ــوا متخَمین عَل ــم نیامُوَ نامُ ــؤونَ وَ هُ ــد یَتَجَشّ وَ قَ

)الرصافی، 2006: 213(2

4ـ5ـدعوتبهپرداختزکات
ــلام، یعنی زکات، را مطرح  ــده  "إلی العّمال" یکی دیگر از واجبات دین اس ــی در قصی رصاف
می کند و می گوید که زکات جهت پیشبرد آرمان های والای شریعت اسلام بر هر فرد مکلفّ 
و مسلمانی واجب گردیده و از قبیل مسائلی است که به وفور در قرآن و سنت به آن پرداخته 
ــلمانان به انجام آن دعوت شده اند. خداوند فرموده است: ﴿وَ المُؤمِنونَ وَ  ــده است و مس ش
لوة  المُؤمِناتُ بعَضُهُم أولياءُ بعضٍ يأمرونَ بالمَْعروفِ وَ ينَهَونَ عَنِ المُْنكرِ وَ يقُيمونَ الصَّ

كاةَ وَ يطُيعونَ اللهَ وَ رسولهَُ أولئكَ سَيرَْحَمُهُمُ الله﴾3 )توبه/71( وَ يؤُتوُنَ الزَّ
رع إلا کاة فی الشَّا ــی8َلیس فرضُ الزَّا الْعالِ ــاه  مُبْتَغ ــو  نحَ ــوةً  خُط

4)الرصافی، 2006: 250(5

4ـ6ـپرهیزازپیرویازنفسامّاره
ــده "النفس الأمارة" خطاب به نفس آدمی می گوید که در حضور نیکی ها  رصافی در قصی
ــرکش، پاک نگه دارد. او نفس را از انجام  ــنات سربلند باشد و خود را از هواهای س و حس

1. و بخورید و بیاشامید، ولی اسراف مکنید که خدا اسرافکاران را دوست ندارد.
2. من اگر قصد انجام فریضه روزه را داشته باشم، به خاطر منش و سرشتم خواهد بود و روزه  من همچون روزه قومی 
نیست که سفره  شان در ماه رمضان رنگین تر از همیشه می شود. آن ها با روشنایی روز از گرسنگی به خود می پیچند و 
شب هنگام پرخوری و افراط می ورزند و روز را مورد خطاب قرار می دهند که اگر تو ما را گرسنه می داری، ما نیز به هنگام 
شب با خوردن خوراکی های گوناگون انتقام خود را از تو می گیریم! آن ها با شکمی پر و بالاآمده در حالی که دچار سوء 
هاضمه می شوند و آروغ می زنند، می خوابند. پس به روزه داران بگو که آگاه باشند این گونه روزه  گرفتن صحیح نیست.   

3.گروهی از مردان و زنان مؤمن، گروهی دیگر را به معروف امر کرده و از منکر نهی می کنند و نماز به پا می دارند 
و زکات می پردازند و خداوند بر آنان رحم خواهد گرفت.

4. خُطوة: گام؛ مُبتَغی: آرمان، هدف.
5. فرض زکات در شریعت اسلام گامی است جهت رسیدن به آرمان ها و اهداف متعالی این دین مبین.
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اعمال زشت و ناپسند باز می دارد؛ زیرا اگر امیال به خصلت های انکارشده بپردازند، هم چون 
ــت حیوان بودن  ــوند و او را به درجه  پس ــان مخفی می ش ــگ هایی خفته در درون انس س
ــی که در قرآن با عنوان "نفس امّارة بالسُّوء" از آن  ــانند. در چنین حالی باید با نفس می کش
یادشده، مبارزه کرد؛ همچنان که قرآن به مبارزه با آن دستور داده است: ﴿وَ امّا مَن خافَ 
هِ وَ نَهى النَّفسَ عَ��نِ الهَْوى فإنَّ الجَْنَّ��ةَهِىَ المْ��أوَى﴾1. )نازعات/40 و 41( 

ّ
مَق��امَ رَبِ

رصافی در ادامه از خداوند، بخشش نفس را طلب می کند و از نفس به خداوند پناه می برد. 
ــلام( چنین نقل می کند: ﴿وَ ما ابُرّىءُ  ــف )علیه الس قرآن کریم نیز از زبان حضرت یوس

وء إلّا ما رَحِمَ رَبِّى إنَّ رَبىّ غفورٌ رحيمٌ﴾2 )یوسف/53( نفَسى إنَّ النَّفسَ لَمَّارةٌ بالسُّ
ــا انتَهیْتِ ــکِ عن هَواک فَم ــتَهیْتِهیتُ ــن قد فعلتِ کَما اش و لکِ
ــهَواتِ کُفِّی ــی عنِ الشَّا ــی جنیتِفیا نفَس ــکِ یا نفسِ ــتِ علی فأن
ــاً یوم ــوء  بالسُّ ــارةٌ  أمّ ــا  م ــعت فی المُنکراتِ کما سَعیتِو  س
ــناتِ جاءت ــا حَلْبــةُ الحَس ــکیَّتِإذا م السُّ أنتِ صاحبــةُ  رایتُکِ 
ــکِ عفواً له علی ــدی الإْإ ــت3ِفإن أسَ ــدْ هوَی ــارِ فَقَ ــا فَج وَ إلّا ی

3)الرصافی، 2006: 736(4

4ـ7ـدوریازیأس
رصافی همه را به امید دعوت می کند و می گوید: از یأس حذر کنید؛ زیرا روزگار گاهی بر وفق مراد 
است و گاه بر خلاف آن. در هر صورت برای زنده بودن باید به رحمت و کرم پروردگار امیدوار 
بود؛ چنان که در قرآن آمده است ﴿لا ياَيْئسُ مِن روحِ اللهِ إلّا القَومُ الكافرِون﴾5 )یوسف/87(

ــارٍ و إقبال6ِجانبِ الْیأسَ وَاسْلکَ لِلرَّجا طُرُقاً ــرُ ما بینَ إدب فالدَّه
6)الرصافی، 2006: 719(7

1. و اما آن کس که از مقام پروردگارش ترسان بود و خویشتن را از هوس ها بازداشت، پس همانا بهشت جایگاه اوست.
ــت و ناروا سخت وا می دارد؛ جز  ــان را به کارهای زش 2. و من نفس خویش را مبرّا نمی دانم؛ زیرا نفس اماره انس

آنکه خدای من رحم کند که خدای من بسیار آمرزنده و مهربان است.
3. َ لْبــة: میدان؛ السُّکیَّت: اسب مسابقه؛ أسدی: عطا کردن.

4. تو را از هوایت نهی کردم، اما تو سرپیچی کردی و به هر آنچه دوست داشتی، مشغول گشتی. پس ای نفس من، از 
تبعیت هوس و شهوات خویش دست بردار و بر حذر باش. آنگاه که خوبی ها و نیکی ها به میدان آیند، تو را می بینم که 
سوار بر اسبی تندرو در حال گریزی. مگر خداوند بر تو عفو گیرد و گرنه تو راه خود را پیمودی ای نفس سرکش من.

5. هیچ کسی از رحمت خدا نومید نیست؛ مگر کافران.
6. أسِلَ: صاف و هموار کردن.

ــت؛ چراکه چرخ روزگار گاه  ــدی دوری گزین در حالی که راه های نور و امید برای تو هموار اس ــأس و نومی 7. از ی
علیه ما و گاه بر وفق مراد می چرخد.
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4ـ8ـفانیبودندنیاوپرهیزازغروروتکبّر
این دنیا فانی است و هر آنچه در آن وجود دارد، عمرش کوتاه و گذراست. پس دل بستن 
و مغرور شدن به چیزی که بقا ندارد، کاری عبث است. رصافی نیز اعتقاد دارد که هرکس 
ــت بودن این دنیا پی ببرد، ولی با این حال به آن مغرور گردد، فرومایه ترین انسان  به پس
ــلمانان را از غرور پوچ باز می دارد؛ همچنان که قرآن کریم درباره  فانی  خواهد بود. او مس
نيا إلَا مَتاعُ الغُْرُور﴾1 )حدید/20( و نیز می فرماید:  بودن دنیا می فرماید: ﴿وَ ما الحَْيوَة الدُّ

نيا لعَِبٌ وَ لهَوٌ وَ زين��ةٌ وَ تفاخُرُ بيَنكَُم﴾2. )حدید/20( َّما الحَْيوَةُ  الدُّ ﴿إعْلَموا أن
ــرَفَ الدُّنیا وَ لؤمَ طِباعِها ــا فَهُوَ ألأم3وَ مَن عَ ــح مَغروراً بهِ وَ أصب

3)شامی، 2002: 542(4

در قصیده  "شکر فی مناحــة" بار دیگر فانی بودن دنیا را یادآور می شود:
نــسانُ عاریـــةٌ یـزول عَنـه وَ لـَـو مِن بعــدِ أحیـانو کلُّ ما یَمــلکُ الإْإ

)شامی، 2002: 606ـ605(5
او از ناپایداری دنیا سخن می راند؛ همچنان که خداوند در این باره می فرماید: ﴿المالُ وَ البْنَونَ 

الحِاتُ خيرٌ عندَ رَبكَِّ ثواباً و خيرٌ أملًا﴾6. )کهف/46( نيا و البْاقيِاتُ الصَّ زين��ةُ الدُّ

4ـ9ـموضعگیریعلیهحسدورزی
ــه لعنتَ ــادِ  لِلْحُسَّ الُله  ــلَ  عَجَّ ــو  ــفال ــا فَوقَهُم کِسَ ــقطَ مِنه لکِن أس
ــی أجلٍ ــم إل ــا عَنهُ رُه ــن یُؤخِّ یَخزَی بهِِ کُلُّ مَن قَد جار وَ اعتَسفا7لکِ

7)الرصافی، 2006: 430(8 

ــت که باعث انحراف شخص از خُلق  ــد یکی دیگر از خواست های مذموم نفسانی اس حس
مطلوب می گردد و به گفته پیامبر اکرم )صلی الله علیه و آله( حسد نیکی ها را می خورد؛ چنان 
ــعر خود بر کسانی که به  که آتش، هیزم را می خورد. )پاینده، 1382: 277( رصافی نیز در ش

1. )بدانید( زندگانی دنیا جز متاع فریب و غرور چیزی نیست.
2. بدانید که زندگانی دنیا به حقیقت بازیچه و زینت و تفاخر و خودستایی با یکدیگر است.

3. ألأم: پست تر.
4. هرکس به فانی بودن و سستی دنیا آگاه باشد، اما به آن مغرور گردد، پس او خوارترین آدم هاست.

5. هر آنچه که در مالکیت انسان وجود دارد، امانتی بیش نیست و از او گرفته خواهد شد، اگرچه زنده شود. و به 
یقین نام نیک تنها چیزی است که پس از مرگ انسان، یادش را زنده نگه می دارد.

6. مال و فرزندان، زینت حیات دنیاست و اعمال صالح که تا قیامت باقی است، نزد پروردگار از نظر ثواب و امید بهتر است.
7. الکِسَف: ج  کِسفة، پاره ای از چیزی؛ خزی: خوار شدن؛ اعتسف: ظلم کردن.

8. ای کاش خداوند لعنت و عذاب خود را بر حسودان تعجیل دهد. اما سایه ای از آن را بر روی ایشان انداخته است. 
خداوند نزول عذاب را تا مدتی به تأخیر می اندازد و در آن زمان است که هر ستمکار مردم آزاری خوار و ذلیل می گردد.
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حسادت گرویده اند می تازد آن چنان که قرآن بر این صفت زشت می تازد: ﴿وَدَّ كثيرٌ مِن أهلِ 
الكِتابِ لو يرَُدُّونكَُم مِن بعَدِ إيمانكُِم كفّاراً حَسَداً مِن عندِ أنفسَهُم...﴾1 )بقره/109( و در 
جایی دیگر می فرماید: ﴿قلُْ أعُوذُ برَِبِّ الفَْلَق ... وَ مِن شَرِّ حاسِدٍ إذا حَسَد﴾2. )فلق/1 و 5(

4ـ10ـپرهیزازخساستوتکبر
ــاءُ عَی ــوسِ  النُّفُ ــی  ف داءٌ  ــؤمُ  ــوی الحِمام، دواءُالل لم یَشفِ منه، س
ــه ــاءِ کلُّ عیُوب ــی الدَّأم ــو کانَ ف ــاءُلَ الدَّأم ــنَ  لأنت ــنَّ  بَعضه ــلْ  بَ
ــواءِ طباعُه ــرَةِ الهَ ــو انَّ فی کُ ــاءُوَ لَ ــا الأحی بنَِتْنهِ ــات  ــدت فم فَسَ
ــانِ مُخازیاً م ــدُ الزَّا ــهِ ی ــتْ عَلی ــاءُألق الْفَحش ــهِ  بوجهِ ــوح  تلُ ــا  مِنه
ــنَ الخَنی ــام الدَّهرِ فیهِ مِ ــهٌ أق ــهِ حیاءُوج ــاد وَ لیسَ فی ــمَــه فَع بس
ــهِ ــی غُلوائِ ــالُ ف ــیاً یخت ــا ماش ــذِهِ الخُیَلاءُی ــا ه ــریً م ــرِقْ کَ أط
ــک طویلةً ــةَ الجهلاءِ عَن العقلاءُ؟3هَبْ غفل ــکَ  خَزیَ ــم  تَعل ــسَ  أفلی

3)الرصافی، 2006: 744(4

خساست و کبر از صفات مذموم و نکوهیده به شمار می روند که اسلام آن ها را نهی کرده 
است. رصافی نیز در اشعار خود به نکوهش این خصلت های ناپسند پرداخته است؛ از جمله 
در قصیده  "اللؤم"، بخل و خساست را دردی لاعلاج معرفی می کند که افرادی به آن گرفتار 
می آیند و همین صفت، سبب رسوا شدن و خواری آنان می شود. پیامبر اسلام )صلی الله 
علیه و آله( در این  باره فرموده اند: »خَصلتَانِ لا تَجتَمعانِ فی مُؤمن، البُخلُ و سُوءُ الخَلق.«5 
)بیدهندی، 1363: 308( شاعر همچنین، متکبّران را نکوهش می کند و می گوید که چرا 
از خواب غفلت بیدار نمی شوند و تا کی به این جهالت خود ادامه می دهند. رصافی از این 

ــما را از ایمان به کفر برگردانند به سبب رشک و حسدی که در نفس  ــیاری از اهل کتاب آرزو دارند که ش 1. و بس
خود بر ایمان شما برند.

2. بگو پناه می بریم به خدای فروزنده ی صبح روشن، .... و از شرّ حسود بدخواه چون شراره  آتش رشک و حسد برافروزد.
ــوایی، خواری؛ الخنی:  ــمان؛ مخازی: رس ــدن؛ الدَّ أماء: دریا؛ کُرة الهواء: آس ــد ش 3. عیاء: لاعلاج؛ أنتِنَ: بدبو، فاس
فحشا، پستی؛ سِمَه: علامت و نشانه؛ غُلواء: اغراق، زیاده روی؛ کَرَی: خواب؛ الخُیَلاء: غرور و تکبر؛ هَب: فکر کن.

4. خساست دردی است در جان ها که تنها با مرگ پایان می پذیرد. اگرچه در آب دریا ناخالصی هایی وجود دارد، اما 
ــدنش می گردد. و در آسمان اگرچه هوا و موادی هست، اما گاهی برخی از آن زیان آور  ــبب بدبو ش برخی از آن، س
ــت روزگار، آن )بخل یا اهلش( را رسوا ساخت؛ طوری که قبح و زشتی  ــلب می کند. دس ــود و زندگانی را س می ش
ــت و مهر پستی و بی ارزشی بر آن کوبید. پس بازگشت در حالی که حیایی برایش باقی  ــارش نمایان گش بر رخس
نمانده بود... . ای آنکه با غرور و تکبر راه می روی و بر زمین فخر می فروشی، از خواب غفلت بیدار شو، این همه 

تکبر برای چیست؟! آگاه باش که غفلتت به طول نیانجامد، مگر از جهالت خود با خبر نیستی؟!     
5. دو خوی است که در مؤمن فراهم نیاید: یکی بخل و دیگری بدخویی.
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ــت خود تجدیدنظر کنند؛ همچنان که قرآن  ــته از آدم ها می خواهد که در رفتار و سرش دس
کریم، کبر را از اعمال شیطان می داند و می فرماید: ﴿فسََجدُوا إلّا إبليسَ أبىَ وَ اسْتكبرََ 
َّذينَ اسْتنَكفوا  و كان مِنَ الكْافرِين﴾1 )بقره/34( و در آیه ای دیگر فرموده است: ﴿وَ أمَّا ال

بهُُم عذاباً أليماً﴾2 )نساء/173( و اسْتكبرَوا فيعُذِّ

4ـ11ـیادآوریمرگوبازخواستاعمالدردادگاهعدلخدا
ــنُلتَقِی ــا وَ س ــعُ بَینَن ــوتُ یجم ــومُ بعدلِهِالم ــق الخُص ــدَ الَّاذی تث عن

)شامی، 2002: 513(3
 رصافی بر این باور است که مرگ، همه  انسان  ها را در صحرای محشر دور هم جمع می کند 
و در دادگاه عدل الهی حاضر می سازد، چنان که قرآن می فرماید: ﴿ذلكِ يومٌ مجموعٌ لهَُ 
النَّاس و ذلكِ يومٌ مش��هود﴾4 )هود/103( و نیز می فرماید: ﴿فكَيفَ إذا جَمَعْناهُم ليومٍ 
لا ري��بَ فيهِ و وُفيِّتْ كلُّ نفسٍ ما كس��بتَْ وَ هُم لا يظُلم��ون﴾5 )آل عمران/25( او در 
ــئله می پردازد که انسان در دنیایی  قصیده ای دیگر تحت عنوان "کلمـة معتبر" به این مس
از آمال و آرزوها سیر می کند، اما ناگاه مرگ او فرا می رسد و هیچ گریزگاهی نمی یابد. او 
ــمش تجزیه می شود و به  را در کفنی می پیچند و در دل زمین دفن می کنند. در آنجا جس
خاک برمی گردد. شاعر این چنین داستان مرگ را توصیف می کند و ایمان دارد که مرگ، 
قدرت شگرفی است که جوان و پیر، حاکم و محکوم، غنی و فقیر، پادشاه و رعیت، همه 
را درمی یابد و رهایی از آن امکان پذیر نیست؛ چنان که قرآن کریم می فرماید: ﴿كلُّ نفسٍ 

َّما توفُّونَ اجُُورَكُم يومَ القِيامَ��ة﴾6 )آل عمران/185( ذائقِ��ةُ المَْوتِ وَ إن
ــهُ آمالَ ــانُ  الإنس ــبُ  یحس ــد  ــمعُقَ یس ــوه  نح ــغٍ  ــوتُ مص الم و 
ــبانها حس ــل  أکم إذا  ــی  ــعُحتَّا مدف ــهُ  لَ ــس  لیَ ــا  م ــاه  واف
ــدٍ واح ــهُ  لَ ــوبٍ  ث ــی  ف ــفّ  ــدعُولُ می لا  وَ  ــمٌ  رَقْ ــهُ  لَ ــسَ  لی
ــه جُثمانُ الأرضِ  ــربَ  تُ ــط  ــعخالِ الأضل ــا  بهِ ــه  مِن ـــةً  مَطحونـَ

1. همه  فرشتگان سجده کردند؛ به جز شیطان که ابا و تکبّر ورزید و از کافران گردید.
2. و آنان را که سرپیچی کرده و تکبّر ورزیدند، به عذابی دردناک معذّب خواهد فرمود.

3. مرگ همه  ما را گرد هم می آورد و به ملاقات کسی می برد که حتی دشمنان، به عدالتش ایمان دارند.
4. روز محشر، روزی است که همه خلق را در آن جمع آورند و آن روز، روز حضور همگان است.

ــت؟  ــکی در آن نیس 5. پس چگونه خواهد بود حال آن ها هنگامی که جمع آوریم آنان را، در آن روزی که هیچ ش
و هرکس به تمام جزای اعمال خود خواهد رسید و به کسی ستم نخواهد شد.

6. هر نفسی طعم مرگ را خواهد چشید و محققاً روز قیامت همه شما به مزد اعمال خود خواهد رسید.
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ــهِ هولِ ــن  فَمِ ــوتَ  الم ــدرَ  أق ــا  ــع1ُم ــرَی وَ لا تُبَّ ــجُ لا کس ــم ین ل
1)الرصافی، 2006: 53(2

ــان را هدف قرار  ــته ای تیر مانند می کند که انس ــده "حیاة الوَری" مرگ را به دس در قصی
می دهد و می گوید: جای شگفتی نیست که هر ساعت شاهد مرگ آدم ها هستیم. خداوند 
در قرآن می فرماید که گریز بی فایده است؛ چرا که مرگ همه را ملاقات خواهد کرد: ﴿قلُْ 
َّهُ مُلاقيكُم﴾3 )جمعه/8( و همچنین فرموده است: ﴿قلُْ لنَ  ونَ مِنهُ فإَن َّذى تفَرُّ إنَّ المَْوتَ ال
ينَفَعَكُمْ الفِرارُ إن فرََرْتمُ مِنَ المَْوتِ أوِ القَْتلِ وَ إذا لا تمتعونَ إلّا قليلًا﴾4 )احزاب/16(

ــرٌ عوائ ــهامٌ  س ــا  مَنایان ــإنَّ  ــهامِ الْعَوائرِف ــی السَّ ــفَ اثئّار ف و کی
ــاعــةٍ ــبٌ أناّ نری کلَّا س ــر5ِفلا عج ــاتِ الأظاف ــا دامی ــفَّ المنای أکُ

5)الرصافی، 2006: 263(6

نتیجهگیری
از مجموع آنچه گفته آمد، بر موارد زیر به عنوان نتایج بحث تأکید می شود:

ــایه  هموطنان و دوش به دوش آن ها می بیند و روح  1ـ معروف رصافی زندگی را در س
الهی ـ انسانی اش پر می گشاید تا با دعوت انسان ها به معروف ها و نیکی ها و نهی آنان 

از منکرها و مذموم ها، آن ها را زیر بال اندیشه های اسلام گرایانه  خویش پناه دهد. 
2ـ رصافی با توجه خاص خود به مضامین دینی و قرآنی، دوردست ها و افق ها را به نظاره 
ــتی و همکاری در هم می شکند تا دنیایی  ــعاع نوع دوس ــیند. او همه   مرزها را با ش می نش

آکنده از صفا و خالی از هرگونه ظلم و خودپسندی بنا نماید. 
3ـ بازتاب امر به معرف و نهی از منکر در شعر رصافی بیانگر ایمان و باور راستین او به 

ــری: لقب  ــده؛ کَس ــده، پودرش 1. ولفُّ فی ثوب له واحد: منظور کفن؛ میدعُ: جامه دان، چمدان؛ مطحونــة: آردش
پادشاهان ایران؛ تُبَّعُ: لقب پادشاهان یمن.

2. انسان در اندیشه  امیال و آرزوهای خویش است که مرگ صدایش را می شنود و قبل از اینکه او به همه  آن ها 
رسیدگی کند، مرگش از راه می رسد و راه گریزی برایش نمی گذارد. پس در کفنی پیچیده می شود که نه چمدانی 
ــان می گردد. چقدر  ــمش همچون پودر با خاک یکس ــود و جس با خود دارد نه هیچ چیز دیگر. در زمین دفن می ش

قدرتمند است مرگ که از هول و هیبتش هیچ پادشاهی رهایی نمی یابد.
3. )ای پیامبر( بگو آن مرگی که از آن می گریزید، عاقبت شما را ملاقات خواهد کرد.

4. )ای پیامبر( بگو اگر از مرگ و قتل فرار می کنید، آن فرار هرگز به نفع شما نیست؛ چه آنکه اندک زمانی بیش 
از زندگی کامیاب نخواهید شد.

5. اثئار: انتقام گرفتن؛ عوائر السهام: دسته ای تیر.
ــده است. پس چگونه می توان از او انتقام گرفت؟! و جای شگفت نیست  ــته ای تیر پرتاب ش 6. مرگ همچون دس

که هر لحظه شاهد چکیدن خون انسان ها از چنگال مرگ باشیم.
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خالق هستی و دستورات انسان ساز اوست.
4ـ هدف شاعر سعادت نوع بشر است که در رأس دعوت او قرار دارد و در سراسر شعر 

او می درخشد. 
ــه  روزه، توجه به  ــت فریض ــه عدل و عدالت محوری، دعوت به ادای درس ــوت ب 5ـ دع
احسان و یتیم  نوازی و ... از جمله موضوعاتی هستند که در اشعار دینی رصافی، از بسامد 

بیشتری برخوردار است.
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